
انکار اسیدپاشی به مرد همسایه
گــروه حوادث / زن جوان که با ریختن اســید روی مرد همســایه باعث ســوختگی او 
شده در بازجویی‌ها مدعی شد می‌خواسته اسید را از پنجره به خیابان بریزد اما روی 

همسایه‌اش ریخته است.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت یک بامداد 27 مهر صدای فریاد‌های 
مرد جوانی در یکی از خیابان‌های فرجام در شــرق تهران همســایه‌ها را به خیابان 

کشاند.
آنهــا مرد جوانی را دیدند که از شــدت ســوختگی با اســید فریاد مــی‌زد. مرد جوان 
بلافاصله به بیمارســتان سوانح و ســوختگی منتقل و در بررسی‌ها مشخص شد از 

ناحیه صورت و دست دچار سوختگی اسیدی شده است.
گزارش این اسیدپاشــی به بازپرس مصطفی واحدی اعلام شــد و بازپرس جنایی 
دســتور تحقیقات در این خصوص را صادر کرد. مرد جوان که میلاد نام داشــت در 
تحقیقات گفت: به همراه دوســتانم ســوار بر خــودروی پــژو ‌206ام در مقابل خانه 
خودم ایســتاده بودم. چند دقیقه‌ای که گذشــت برای برداشتن وسیله‌ای از ماشین 

پیاده شدم که ناگهان مایع سوزنده‌ای به روی من و خودروام پاشیده شد.
او ادامه داد: همسایه طبقه سوم ما زنی است که با من اختلاف و کینه دارد او عامل 
این اسیدپاشی است. او که فهمیده بود من داخل خودرو هستم به کمینم نشسته 

بود تا زمانی که از خودرو پیاده شوم نقشه اسیدی‌اش را اجرا کند.
ëëدستگیری زن جوان

در ادامه تحقیقات به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی پایتخت 
زن همسایه، بازداشت شد. او در تحقیقات گفت: من خانه دار هستم. شب حادثه 
دیر وقت بود که صدای آهنگی در فضا پیچید صدا خیلی بلند و آزار دهنده بود البته 
من قصد انتقام‌گیری و اذیت نداشــتم. کمی مایع لوله بازکن داخل ظرف بود من 
آب داخــل آن ریختــم تا ته مانده مایع را دور بریزم. هیچ وقت تصور نمی‌کردم که 

مخلوط آب و مایع لوله بازکن باعث سوختگی شدید شود.
او ادامه داد: بدون آنکه بدانم مرد همســایه زیر پنجره اســت مایــع داخل ظرف را 
به بیرون ریختم. از شــانس من اســید روی مرد همسایه ریخته و باعث سوختنش 

شده بود.
به دستور بازپرس جنایی، زن جوان به اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت منتقل 

شد و تحقیقات در رابطه با این اسیدپاشی ادامه دارد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت خبر داد:

 رشد 84 درصدی دستگیری
 متهمان فراری با حکم جلب

گروه حوادث / رئیس پلیس پیشگیری پایتخت اجرای طرح‌های مقطعی پلیس را 
تلاشی برای ارتقای امنیت پایتخت دانست.

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای صبح دیروز در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال تا 
کنون ۱۲۹ طرح آرامش و امنیت، ۷ طرح رعد و ۳ طرح صاعقه برگزار کردیم که در 

واقع از ابتدای سال بالغ بر ۸۰۰ مورد طرح مقطعی داشته‌ایم.
وی در حالی که هدف از برگزاری این طرح‌ها را ایجاد امنیت بیان کرد گفت: سهم 
تهران در کل کشــور در بحث وقوع جرم ۲۹ و نیم درصد در چهار ســال گذشته بوده 
اســت که اکنون به ۵/۱۹ درصد رســیده اســت و دستگیری متهمان فراری که حکم 

جلب داشته‌اند در پایتخت ۸۴ درصد افزایش داشته است.
وی از راه‌اندازی قرارگاه جلب محکومان متواری خبر داد و گفت: از هزار و ۴۰۰ نفری 

که برگه جلب داشتند ۴۷۰ نفر دستگیر شده‌اند.
موقوفــه‌ای بیــان کــرد: ۳۷۱ هــزار و ۱۴۷ مــورد پرونــده از ابتــدای ســال تاکنــون در 
کلانتری‌های پایتخت تشــکیل شده اســت که ۸۴ درصد از پرونده‌هایی که به مراکز 

مشاوره کلانتری‌ها ارجاع داده شده به صلح انجامیده است.
ســرهنگ موقوفه‌ای همچنیــن در پایان از زحمات وحید ســلطانی، رئیس ســابق 
اطلاع‌رســانی پلیس پیشــگیری پایتخت که از ســوی عزت‌الله ضرغامــی به‌عنوان 
مشــاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 

منصوب شده است قدردانی کرد.

حرکات مارپیچ مرگ موتورسوار را رقم زد
گروه حوادث /مرد موتورسوار که با حرکات مارپیچ در بزرگراه منجر به تصادف شدید 

با یک خودروی بنز شده بود جان باخت.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت 11 شــب دوشــنبه 26 مهر تصادف 
مرگباری روی پل شهید باکری در غرب تهران به بازپرس حبیب‌الله صادقی اعلام 
شــد. به‌دنبال اعلام این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
امورجنایی پایتخت آغاز شــد. در بررســی‌های صورت گرفته مشــخص شــد راکب 
موتورسیکلتی که حرکات خطرناکی داشته با خودروی بنز تصادف کرده و در برخورد 

با گاردریل جان خود را از دست داده است.
این تصادف مرگبار باعث شده بود که دو خودروی پراید و پژو 206 نیز که پشت سر 

خودروی بنز در حرکت بودند با گاردریل تصادف کرده و دچار صدمه شوند.
جســد به دســتور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل شــد و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

دستگیری عاملان 
شهادت مأمور پلیس

گروه حوادث / عاملان شهادت مأمور پلیس در شهرستان آبادان با ردیابی‌های یک 
ماهه و در عملیاتی ویژه در شوش دستگیر شد.

سرهنگ روح‌الله یاری‌زاده، فرمانده انتظامی شوش در تشریح این خبر گفت: پس 
از شهادت سرگرد »مهدی آزمون« در ۱۶ شهریور سال‌جاری در شهرستان آبادان، از 
همان لحظات اولیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان خوزستان تلاش‌های 

ویژه‌ای را برای دستگیری عامل این جنایت آغاز کردند.
 وی با بیان اینکه مأموران پلیس اطلاعات با کار اطلاعاتی و اســتفاده از روش‌های 
نوین کشــف جرم مخفیگاه عاملان این حادثه را در شهرســتان شــوش شناســایی 
کردنــد، افــزود: ضمــن هماهنگی قضایــی، تیم‌هــای عملیاتی پلیس متشــکل از 
یگان‌هــای انتظامــی و تخصصــی فرماندهــی انتظامــی شــوش پــس از درگیــری 
مســلحانه، یــک نفر از اعضــای این باند را به هلاکت رســاندند و دو نفر دیگر نیز به 

ضرب گلوله زمین‌گیر شدند.
فرمانده انتظامی شوش با بیان اینکه در ادامه این عملیات دو نفر دیگر از اعضای 
این باند دســتگیر شــدند، تصریح کرد: در بازرســی از مخفیگاه متهمان یک قبضه 
ســاح جنگی کلاشــنیکف به همراه ۵ تیغه خشــاب و ۱۰۱ عدد فشنگ جنگی، یک 
قبضه ســاح شــکاری شورشی به همراه ۵ فشــنگ مربوطه و مقادیری مواد مخدر 

کشف شد.
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درخواست بخشش کرد

گروه حوادث/    اعضای یک باند 6 نفره که با دسترســی غیر قانونی به حساب کاربری 
اینستاگرام بیش از 5 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده بودند دستگیر شدند.

به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، همزمان با مراجعه تعداد زیادی از شــهروندان 
به اداره پلیس و شــکایتی مبنی بر اینکه افرادی با دسترســی به حســاب کاربــری آنها در 
اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پلیس 

فتا پایتخت قرار گرفت.
 ســرتیپ پاســدار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در تشریح این 
خبــر گفت: ایــن افراد اظهار می‌داشــتند کــه حســاب‌های کاربری آنها مــورد هجوم 
افراد ناشــناس قرار گرفته و سوء‌استفاده شده اســت به طوری که در قسمت پیام‌ها از 
مخاطبین و دنبال کنندگانشــان درخواســت واریز وجه کرده‌اند و در برخی موارد نیز 

مبالغی واریز شده است. 
کارشناســان پلیــس فتا تهــران بــزرگ اقدامات تخصصــی خــود را آغاز کردنــد و با 
بررســی‌های فنی و ســایبری موفق شــدند ردپای مجرمان را در فضای مجازی و حقیقی 
شناسایی کنند و پس از تشریفات قضایی اعضای اصلی این باند که 6 نفر بودند را در یک 
عملیات غافلگیرانه در ســه نقطه خارج از تهران به‌صورت همزمان دســتگیر و به پلیس 
فتا پایتخت منتقل کردند که تاکنون در بررســی‌های اولیه حدود 700 پرونده شکایت در 
تهران بزرگ شناســایی شــده اســت و در اظهارات اولیه متهمین به دسترسی غیرمجاز 
به صفحات بیش از 3000 نفر از کاربران اینســتاگرام در کشــور اقرار کردند که بررسی‌های 

تکمیلی در حال انجام است.
 مجرمین پس‌از حضور در پلیس فتا اعتراف کردند اکثر قربانیان آنها افرادی بودند که 

از رمزهای ساده و قابل حدس نظیر شماره تلفن همراهشان استفاده می‌کردند.
ســردار رحیمی با اشــاره به لزوم فعالســازی تأییــد هویت دومرحلــه‌ای برای 
حســاب‌های کاربــری شــبکه‌های اجتماعی به شــهروندان توصیه کــرد: در هنگام 
فعالیت در شــبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتــی و حریم خصوصی را رعایت 
کنند و از در اختیار گذاشــتن اطلاعات حســاب کاربری خود بــه دیگران خودداری 
کننــد .همچنین در صورتی که پیامی در شــبکه‌های اجتماعی از ســوی دوســتان و یا 
آشــنایان مبنی بر درخواســت واریز وجه دریافت کردند حتماً از راه‌های دیگر نظیر 
برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمایند 
و در صــورت مواجهه بــا هرگونه موارد مشــکوک آن را از طریق ســایت پلیس فتا به 
آدرس www.cyberpolice.ir بخــش گزارش‌های مردمی و یا طی تماس با شــماره 

تلفن110 با ما در میان بگذارند.

 سه هزار کاربر اینستاگرام 
قربانی باند کلاهبرداری

 پایان 2 سال زندگی مخفیانه 
موادفروش جنایتکار

گــروه حوادث/ مرد تاجر کــه به‌خاطر طلب 150 میلیون 
تومانــی‌اش صاحــب یــک کارگاه را بــه قتل رســانده بود در 
دادگاه مدعی شــد از وقتی به زندان افتاده 2 همســر و ســه 

فرزندش بی‌سرپرست مانده‌اند.
یــک  حــدود  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
ســال‌ونیم قبل همزمان با اعلام خبر قتل مردی میانســال 
در کارگاهش و سرقت دو خودروی شخصی وی، کارآگاهان 
جنایی تحقیقات خود را برای شناســایی و دســتگیری قاتل 
آغاز کردند. نخســتین بررسی‌ها نشان می‌داد روز قتل یکی 
از دوستان مقتول به‌نام فرامرز با او در کارگاه بوده است اما 
وقتــی مأموران بــرای تحقیق از این مرد به ســراغش رفتند 
متوجه شــدند وی متواری شده است. با این حال ردیابی‌ها 
برای دستگیری او ادامه یافت تا اینکه مدتی بعد فرامرز در 
حالی که قصد داشــت یکی از خودروهای مقتول را بفروشد 

در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر شد.
پــس از اعتــراف متهــم بــه قتــل و تکمیــل تحقیقــات، 
اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه  دوم  شــعبه  بــه  پرونــده‌اش 

فرستاده شد.

در ابتــدای جلســه رســیدگی وکیــل خانــواده مقتــول بــه 
نمایندگــی از آنها درخواســت قصاص کــرد و گفت: خانواده 
مقتــول قبل از این جنایت پســر جوان خود را از دســت داده 
بودنــد و در حالــی کــه هنــوز ســوگوار وی بودند ایــن جنایت 
هولنــاک نیز رخ داد و زندگی آنها بشــدت تحت تأثیر این دو 
اتفاق تلخ دگرگون شــد به حدی که حتی نتوانســتند در این 
جلســه دادگاه حاضــر شــوند. بــه همیــن خاطر بــرای متهم 
درخواســت اشــد مجازات دارند. وقتــی فرامرز ۳۲ ســاله در 
جایگاه متهم ایستاد، اتهام قتل و سرقت را قبول کرد و گفت: 
من از مقتول پول طلب داشتم و به همین خاطر به سراغش 
رفتم اما درگیر شــدیم من نمی‌ خواســتم او را بکشم ولی به 
من فحاشی کرد، من هم عصبانی شدم و او را زدم البته ابتدا 
او چاقــو کشــید، مــن در واقع از خــودم دفاع کــردم. بعد هم 

فقط دو خودروی مقتول را سرقت کردم تا طلبم را بردارم.
متهــم در حالی که انگیزه خود را از این جنایت دریافت 
طلــب 150 میلیونــی اش عنــوان می‌کرد، گفــت: من تاجر 
بودم، در سیســتان و بلوچســتان ادویه تولیــد می‌کردم و در 
پاکســتان و افغانســتان می‌فروختم و به جایش عکس‌های 

رادیولــوژی می‌خریــدم و بــه ایران مــی‌آوردم. وضــع مالی 
خوبــی داشــتم. مــن دو همســر و ســه فرزنــد دارم و اهــل 
چابهار هســتم. فیلم‌های رادیولوژی و ســی تی اسکن را در 
تهــران بــه نادر، پســر مقتــول می‌فروختــم، او در کارگاهش 
از آنهــا آب نقــره اســتخراج کــرده و به‌عنوان ســوخت برای 
دســتگاه‌های جوشکاری دریایی می‌فروخت. تجارت خوبی 
بــود و هر دو طــرف راضی بودیم تا اینکه به شــکل ناگهانی 
نــادر فوت کرد. بعد از آن من بــا پدرش همکاری می‌کردم 
امــا او پولــم را نداد و 150 میلیون تومان از او طلبکار شــدم، 
هرچه می‌گفتم پول‌ها را تســویه کن توجه نمی‌کرد تا اینکه 
بــه مــن گفت بــه کارگاهم بیا و چنــد روزی بمــان تا طلبت 
را بدهــم. وقتــی به تهران رســیدم حدود ســه روز در کارگاه 
بــودم امــا از پول خبــری نبود. آخریــن بار که از او خواســتم 

تا حســاب مالی را تســویه کند عصبانی شــد و فحاشی کرد. 
من هم در یک لحظه کنترل اعصابم را از دســت دادم و با 
چاقــوی خودش او را زدم. من بعــد از قتل همراه دو نفر از 
دوســتانم دو خودروی مقتول را دزدیدیم. یکی از آنها را در 
راه‌آهــن تحویل دادم تا بــه چابهار ببرند و با خودروی دیگر 
به شــمال رفته بودم تا آن را بفروشم که دستگیر شدم. من 

از این کاری که کردم پشیمانم و تقاضای بخشش دارم.
وی به قضات گفت: از وقتی به زندان افتادم همســرانم 
بی‌سرپرســت مانده‌انــد و بــه خانه پدری خــود در زاهدان و 
چابهار برگشــته‌اند، بچه هایم خرجــی ندارند، تقاضا دارم 

مرا به خاطر فرزندانم ببخشید.
 با پایان دفاعیات متهم، قضات وارد شــور شدند تا رأی 

صادر کنند.

گروه حــوادث/  مرد مــواد فروش کــه به خاطر 
اختلاف مالی مرتکب قتل شــده بود پس از 2 سال 
زندگی مخفیانه در یکی از شــهرهای شمال شرقی 

کشور دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، خرداد 
ســال 98 خانــواده فــردی بــه نــام فــرزاد بــه اداره 
پلیس مراجعه کرده و اظهار داشــتند وی ســوار بر 
خــودرواش از خانــه خارج شــده و دیگر برنگشــته 
اســت.پس از این شــکایت خیلی زود رســیدگی به 
این پرونده در دســتور کار کارآگاهان جنایی اســتان 
البــرز قــرار گرفــت. 5 روز بعــد از این شــکایت بود 
که جســد فرزاد در یکی از شــهرهای شــمالی کشور 

داخل خودروی پژو پرشیای خودش کشف شد.
با کشــف جســد فرزاد و گزارش پزشکی قانونی 
مشخص شد وی با جسمی تیز مانند چاقو به قتل 
رسیده اســت برای حل معمای این پرونده مرموز 
کارآگاهــان جنایی تحقیقات خود را شــروع کردند 
و در ادامه مشــخص شــد مقتول از چند ماه قبل با 
فردی به‌نام یوسف اختلاف پیدا کرده بود بنابراین 
بلافاصله یوســف شناســایی و دستور تحقیق از وی 
به‌عنوان مظنون در این پرونده صادر شد اما وقتی 
کارآگاهان جنایی به ســراغ یوسف رفتند مشخص 

شد متواری شده است.
ردیابی‌هــا بــرای دســتگیری مــرد جــوان ادامه 
داشــت تــا اینکه خواهر یوســف به مأمــوران گفت: 
مدتی قبل برادرم ســوار بر یک خودروی پرشــیا به 
ویــای من در شــمال کشــور آمد وقتی جســد یک 
مــرد را داخــل خــودرواش دیــدم ترســیدم و از او 

خواستم هر چه زودتر خانه‌ام را ترک کند.
بــا توجــه بــه اظهــارات زن جــوان کارآگاهان به 

یقیــن رســیدند که مــرد 36 ســاله تنهــا متهم این 
پرونــده جنایــی اســت بنابرایــن ردیابی‌هــا بــرای 
دســتگیری وی ادامــه یافــت تــا اینکه با گذشــت 2 
سال از این ماجرا هفته گذشته این متهم دریکی از 
روستاهای شــهرهای شمال شرقی کشور شناسایی 

و دستگیر شد.
یوسف پس از انتقال به اداره پلیس استان البرز 
در بازجویی‌های فنی لب به اعتراف گشود و گفت: 
من در کار خرده فروشــی مواد مخدر بودم تا اینکه 
با یوســف آشنا شدم و بعد از مدتی با هم اختلاف 
مالی پیدا کردیم. روز حادثه با هم درگیر شدیم و او 
را با چاقویی که همراهم بود به قتل رســاندم. بعد 
جنازه‌اش را با خودروی خودش به ویلای خواهرم 

در شــمال کشور بردم اما خواهرم به محض دیدن 
جنازه بشــدت ترسید و گفت از خانه‌ام برو من هم 
خودروی مقتول را در حالی که جسدش داخل آن 
بود به یکی از شــهرهای شمالی بردم و در جاده‌ای 
خلــوت رهــا کــردم. بعــد از آن برای فرار از دســت 
پلیس در شهرهای مختلف آواره و سرگردان بودم 

تا اینکه شناسایی و دستگیر شدم.
یوسف پس از اعتراف به قتلی که مرتکب شده 
بود مدعی شد که بشدت از کاری که کرده پشیمان 

است و از خانواده مقتول طلب عفو کرد.
پــس از اعتــراف متهــم او بــه دادســرای جنایی 
اســتان البــرز منتقــل شــد و بــا تکمیــل تحقیقــات 

بزودی به اتهام قتل عمد محاکمه خواهد شد.

گــروه حوادث /  مــرد جوان که بــرادرش را به قتل 
رســانده و متواری شــده بود، در حالی دستگیر شد که 

مــادرش به‌عنوان تنها ولی دم از قصاص او گذشــت 
کرد.

ظهــر  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 

هفتمین روز شــهریور امســال مأمــوران کلانتری ۱۵۹ 

بی‌ســیم در تمــاس با بازپــرس مصطفــی واحدی از 

وقــوع جنایتــی در یک خانــه قدیمی اطــراف میدان 
خراسان خبر دادند.

نخستین بررســی‌های تیم تحقیق نشــان می‌داد 

جنایــت در حیــاط خانــه‌ای دو طبقه رخ داده و پســر 

بزرگ خانواده به‌نام شــاهین از سوی برادر کوچکش 

شهریار و با ضربه کارد به قتل رسیده است.

در تحقیقــات اولیــه خواهــر مقتــول بــه بازپــرس 

کشــیک قتــل پایتخــت گفــت: مــن 5 بــرادر دارم و 

همراه مــادرم در این خانه قدیمی و دو طبقه زندگی 

می‌کنیم. من و برادرم شهریار که کوچک‌ترین فرزند 

خانــواده اســت هر کــدام در یکــی از اتاق‌هــای طبقه 

اول زندگــی‌ می‌کردیم و مادرم و ســه برادر دیگرم در 

طبقه دوم ســاکن بودند. شــاهین بــرادر بزرگم که به 

قتل رسیده‌ است گاهی برای آشپزی به آشپزخانه‌ای 

که در گوشــه حیاط اســت می‌آمد اما شهریار همیشه 

بــه او اعتــراض می‌کــرد. امــروز هم وقتی شــاهین به 

آشــپزخانه رفت همین مســأله دوباره باعــث دعوا و 

درگیری بین آنها شد. وقتی صدای درگیری را شنیدم 

از اتــاق خــارج شــدم که دیدم شــهریار بــا عصبانیت 

چاقویــی را از داخــل اتاقــش برداشــت و از پنجــره به 

داخل حیاط پرید و به شاهین ضربه‌ای زد و بعد هم 
از خانه متواری شد.

ایــن در حالی بــود که برادر دیگر مقتــول ادعا کرد  

اختــاف آنها بر ســر ارثیــه خانه پــدری بــوده و قاتل 

درخواست ســهم الارثش را داشــته اما مقتول با این 
موضوع مخالف بوده است.

تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌داد متهم از تهران 

خارج شــده است. در حالی که عامل جنایت متواری 

بــود، مادر مقتول به دادســرای امــور جنایی پایتخت 

رفت و از قصاص پسرش به اتهام برادرکشی گذشت 
کرد.

با گذشــت 50 روز از این جنایــت، کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی پایتخت متوجه شدند که متهم به 

پایتخت برگشته است. بدین ترتیب با زیر نظر گرفتن 

پاتوق‌های شهریار، او شناسایی و دستگیر شد.

مــرد جــوان زمانی کــه در مقابــل بازپرس شــعبه 

یازدهم دادســرای امــور جنایی پایتخت قرار گرفت به 

قتل برادرش اعتراف کرد و در حالی که پشــیمان بود، 

گفت: نمی‌خواستم او را به قتل برسانم. عصبانی شدم 

و ناخواســته این اتفاق رخ داد. وقتی بــرادرم را به قتل 

رســاندم به یکی از شهرســتان‌های جنوبی کشور رفتم 

و مدتــی در آنجا مانــدم، اما عذاب وجــدان لحظه‌ای 

مــرا رها نمی‌کرد، با این حال می‌ترســیدم که خودم را 

معرفی کنم. وقتی به تهران برگشتم فقط چند ساعت 

بعد توسط کارآگاهان پلیس دستگیر شدم.

او دربــاره انگیزه قتــل گفت: بــرادرم در طبقه بالا 

زندگــی می‌کــرد امــا مــدام بــه حیــاط و طبقــه پایین 

می‌آمــد و در کارهــای من دخالت می‌کــرد. هر بار که 

وارد حیــاط می‌شــد، داخــل اتاق مــرا نــگاه می‌کرد و 

همین مســأله مرا عصبانی می‌کرد. هر بار هم از من 

بهانه‌ای می‌گرفت. آن روز خیلی عصبانی شــدم و با 

چاقو به او ضربه‌ای زده و از ترس متواری شدم.

به دســتور بازپرس شــعبه یازدهم دادسرای امور 

جنایــی پایتخــت، متهم جــوان در اختیــار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد و تحقیقات در 
این خصوص ادامه دارد.

گــروه حــوادث /  قاچاقچیان مــواد مخدر کــه عملیات تعقیب 

آنهــا منجــر به شــهادت 2 مأمــور پلیس گیلان شــده بود شــامگاه 
دوشنبه دستگیر شدند.

بامــداد دوشــنبه 26  و ســیما،  گــزارش خبرگــزاری صــدا‌  بــه‌ 

مهــر مأمــوران پلیــس مبــارزه با مــواد مخــدر گیــان دریافتند که 

قاچاقچیــان قصــد انتقال یــک محموله مــواد مخدر را بــا خودرو 

بــه داخل اســتان دارنــد. بلافاصلــه با اشــراف اطلاعاتــی و انجام 

هماهنگی‌هــای لازم، خودروی قاچاقچیان در بدو ورود به اســتان 

شناســایی و در عملیاتــی هماهنــگ یک نفــر از قاچاقچیــان که با 

هدف بررســی محور مواصلاتی شــرق به غرب اســتان از خودروی 

حامــل مــواد مخــدر جدا شــده بود شناســایی و دســتگیر شــد، اما 

در ایــن عملیــات هنگام تعقیــب خودروی قاچاقچیــان خودروی 

نیروی انتظامی دچار حادثه شــد و »سرهنگ حسین بهراد نصر« 

و »اســتواریکم مرتضــی هدایــت‌زاده« حیــن انجــام مأموریت در 

میدان شهر شلمان لنگرود جان باختند.

ســردار عزیــزالله ملکــی، فرمانده انتظامــی گیلان با اشــاره به 

پیگیــری پلیس بــرای شناســایی محل اختفــا و دســتگیری متهم 

دیگــر ایــن پرونده گفت: هــر دو متهم ۵۰ و ۴۰ ســاله ایــن پرونده 

که ســابقه دار و از زندانیان تازه آزاد شــده هستند، توسط مأموران 
انتظامی دستگیر شدند.

 قاچاقچیان فراریگذشت مادر از قصاص فرزند
 دستگیر شدند


